عملكرد در معماري
یکی از گرایشهای مهمّ در تاریخ معماری ، کارکردگرایی یا توجّه به عملکرد ساختمان بوده که از سوی برخی از معماران قرن بیستم بر آن تأکید گردیده است . 

این گرایش غایت معماری را پاسخگویی به عملکرد دانسته و عملکرد نیز مبتنی بر نیازهای فیزیکی- حرکتی انسان می باشد. 

در معماری مدرن « هر فضای ویژه برای یک کارکرد ویژه » مطرح بوده و در این معنی واژۀ عملکرد به ناچار وابسته به نحوۀ نگرش به نیازهای انسان و چگونگی اولویّت بندی آنها است. در بررسی عملکرد ، جایگاه انسان در حرکت و در حال سکون مطالعه می شود. 

لوکوربوزیه معمار فرانسوی می گفت « همانگونه که هر قطعه صنعتی برای عملکرد خاصّی طرّاحی می شود، عناصر معماری و روابط بین آنها نیز می بایست بر اساس عملکردشان طرّاحی شوند ». 

در عملكرد فضا نوع استفاده از مكان و زمان بهره‌برداري از آن نقش تعيين‌كننده دارد. در يك فضاي خاص، افراد مختلف رفتارهاي متفاوت دارند يعني فضا تأثيرات متفاوتي بر روي افراد مختلف دارد.
 در معماری و شهرسازی گذشته و نیز دوران اسلامی در ایران، عملکرد گرایی و داشتن منطق کاربردی همۀ عناصر و فضاها و کالبدها و پرهیز از بیهودگی و چندگانگی در کارکرد جزو اهداف معماران بوده است.
 در این معماری تلاش فراوانی در جهت پاسخ به کارکردها و خلق فضاهای چند کارکردی انجام شده است و همواره به کارکردهای همگون در یک بخش از ساختمان پاسخ داده می شده و فضاها انعطاف پذیری بالایی برای پاسخ به نیازهای همگون داشته اند.
 در معماری معاصر نیز برخی از معماران به انعطاف پذیری فضا و چند عملکردی آن و امکان تبدیل یک عملکرد به عملکردی دیگر را مورد توجّه قرار می دهند. در هر حال عملکرد به مسائل زیر بستگی دارد: 
1- مسائل رفتاري : 

هريك از  انواع فعاليتها،‌ الگوي رفتاري و مشخصه‌هاي فضايي خاصي دارند كه فضاي معماري را تحت تأثير قرار ميدهند. در گذشته ‌نشستن بر روي فرش،  خوابيدن بر روي رختخوابي كه در كف اطاق می گستردند و نیز استفاده از کرسی برای گرم شدن، فضا و ترکیبهای خاصّ خود را داشت و با الگویی که امروزه بیشتر افراد بر روی صندلی یا مبل می نشینند و بر روی تختخواب می خوابند و نیز استفاده از وسائل گرم کنندۀ محیطی متفاوت بود.
در معماری و شهرسازی گذشته تفکیک عرصه های عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی به این دلیل بوده که با معماری، انسانی برخورد شده و رفتار و فضا بر هم منطبق هستند یعنی اگر در جامعه، تقسیم فضا به خصوصی و عمومی است و حریم و عرصه هایی بین خانواده و جامعه برقرار بوده، این الگو در فضاهای داخلی هم منعکس گردیده است. امروزه در کشور ما با توجّه به الگوهای فرهنگی، این حریم ها در رفتار مردم و نیز در روابط اجتماعی وجود دارند ولی در فضاهای معماری به چشم نمی خورند. به همین سبب بدون هیچگونه فضای واسط بلافاصله از عرصۀ عمومی وارد عرصۀ خصوصی می شویم و این عدم وجود سلسله مراتب موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و ناامنی می گردد.
2- مسائل كاركردي :  
كاركرد و نوع بنا تأثير غيرقابل انكاري بر روند طرّاحي داشته و ميان مراحل توسعه شكل در ابنيه بهداشتي، آموزشي، صنعتی، ورزشی، مسکونی، فرهنگي ـ تفریحی و يادماني تفاوت زياد وجود دارد. بعضي بسيار عملكردي و تابع احكام و استانداردها و مقررات ويژه‌اي هستند. 

اين بدان معني است كه در ابنيه نظير بيمارستهانها، داده‌هاي اوليه و نقش آنها بسيار تعيين‌كننده و محدود‌كننده است و در بعضي ابنيه ديگر نظير بناهاي يادماني، فرهنگي و تفريحي نقش دستوري داده‌هاي اوليه به حداقل ميرسد. 
در بناهاي يادماني، فرهنگي و تفريحي، هنرمندان، طبقات و اقشار مردم، رهبران اجتماعي و سياستمداران، هريك ميتوانند نقش داشته باشند. در‌حاليكه نظر و سليقه طرّاح قطعا” بيش از همه تعيين‌كننده است. 

در مورد ابنیۀ مسکونی كاملا” متفاوت است. مسكن بيش از هرچيز يك امر دروني است و به اين معني بايد در درجه اول نيازهاي سكنه را به بهترين نحو برآورده كند. 

3- مسائل اقليمي : 

خصوصيات متفاوت اقليم بطور قابل ملاحظه‌‌اي در شكل‌گيري شهرها و تركيب معماري مناطق و ارائه 
طرحهاي مناسب و هم‌آهنگ با اقليم هرمنطقه ازاهميت فراواني برخوردار است. تقسیمات اقليمي ايران عبارتند از : 

1- اقليم معتدل و مرطوب ( سواحل جنوبي درياي خزر ) 

2- اقليم سرد ( كوهستانهاي غربي ) 

3- اقليم گرم و خشك (‌ فلات مركزي ) 

4- اقليم گرم و مرطوب ( سواحل جنوبي ايران‌) 

در مسائل اقليمي بایستی تنظيم شرايط محيطي در‌رابطه انسان با طبيعت و نكاتي مثل سرما، گرما، زمستان و تابستان، آفتاب و باد و رطوبت مورد توجه قرار گيرند و در خصوص موارد زیر نیز پس از انجام مطالعات و بررسیهای فنّی اقدام گردد: 

مصالح ـ انتخاب مصالح ساختماني مناسب در رابطه با نوع ساختمان و شرايط اقليمي از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا كيفيت مصالح ساختماني بكاررفته، در ميزان گرماي تلف‌شده يا جذب شده ساختمان تأثير داشته و درنتيجه در آسايش ساكنين و همچنين در راندمان اقتصادي سيستمهاي مكانيكي اثر ميگذارد. در عملیّات ساختمانی اولویّت با انتخاب مصالح بومی است زیرا سازگاری بیشتری با اقلیم مربوطه دارد و در استفاده از مصالح غیر بومی نیز بایستی آزمایشات فنّی لازم، انجام و درصورت مناسب بودن مصالح با اقلیم موردنظر، در ساختمان مصرف گردد.       
بام ـ بام يك ساختمان نيز تأثيرپذيرترين جزء آن در برابر عوامل اقليمي است. تابش آفتاب و ريزش برف و باران تأثير بيشتري بر بام ساختمان ميگذارند تا بر اجزاء ديگر. البته ميزان اين تأثير تا حدود زيادي به نوع بام و رنگ خارجي آن بستگي دارد. 

پنجره ـ پنجره هاي يك ساختمان نيز در تغيير دماي هواي داخل آن تأثير فراواني دارند وقتي آفتاب بطور مستقيم  بتابد اثر حرارتي پنجره خيلي بيشتر از ديوارها بوده و فضاي داخلي بلافاصله پس از دريافت تابش مستقيم آفتاب، گرم ميشود. يكي از ويژگيهاي معماري مدرن استفاده زياد از سطوح شيشه‌اي در ساختمان است البته در شرايطي كه اشعه آفتاب نفوذ و گرماي زيادي نداشته باشد. در بیشتر نقاط ایران اشعّه آفتاب نفوذکننده و بسیار گرم است بنابراین بهتر است از طرّاحی سطوح بزرگ شیشه ای در نمای ساختمان پرهیز گردد. 

موقعيت پنجره نسبت به جهت وزش باد تأثير قابل ملاحظه‌اي در وضعيت تهويه طبيعي در داخل يك اطاق ميگذارد. عمده‌ترين اصل براي ايجاد يك تهويه مؤثر و قابل استفاده اينست كه قسمتهاي بازشو در دو سمت روبه باد و پشت به باد قرار داشته باشند. مناسب‌ترين تهويه زماني ايجاد ميشود كه جهت وزش باد نسبت بــه سطح پنجره مايل باشد. 
سایبان ـ تعبيه سايبان در بالاي پنجره موجب ايجاد سايه و جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب به سطح شيشه ميشود و درنتيجه حرارت ايجادشده ناشي از تابش آفتاب در فضاي پشت شيشه بمقدار قابل ملاحظه‌اي كـــــاهش مي‌يابد. مقدار اين تقليل حرارت به محل سايه ايجادشده بستگي دارد. در مناطق گرم برای احتراز از نفوذ مستقیم آفتاب و گرمای شدید آن با ایجاد سایبان عمیق، پنجره را در سایه قرار می دهند.

 درحاليكه پنجره‌ها بدون سايبان باشند و هوا نيز در داخل ساختمان جريان نداشته باشند تغييرات دماي هواي داخل بمقدار بسيـــار زيادي به جهت پنجره ها ( شمال، جنوب، شرق، غرب ) بستگي خواهد داشت. 
